




جيميطان الرّاعوذ باالله من الشّ

حيمحمن الرّ االله الرّبسمِ

مين العالَالحمد الله رب

فوسنابيب نُلوبنا و طَبيب قُ ح نبَينا ولوة و السلام علي سيدنا و الصو

اهرينبين الطّي الطّبيتهالقاسم محمد و علي آلياب

عدائهم اجمعينأعنة علي لَالو 

ت به عنوان بصري سه چيز السلام راجع به حقيقت عبوديادق عليهامام ص

اينكه عبد پيش «. أنْ لا يرَى العبد لنِفَسهِ فيما خوَلهَ االله ملِكاً؛شوندرا متذكرّ مي

لأنَّ العبيد لا ».خود در آنچه كه خداوند به او تفويض كرده احساس تملكّ نكند

كونُ لَهم ملِكرونَ المالَ »كنندن تملكيّ را پيش خود احساس نميچون بندگا«يي

َضعم االله بهمالَ االله يرَهدانند و در هر جايي كه مال را مال خدا مي«ونهَ حيثُ أم

و»گيرندكنند و به كار ميخدا امر فرموده است آن مال را در آن مورد تصرّف مي
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لا يدرُبم اينكه.ادبيرً تَ لنفسهِ العبدبنده تدبيري را براي خود نبايد بيانديشد: دو ،

.حساب و كتابي را نبايد براي خود داشته باشد

راجع به اين فقره در جلسات گذشته مطالبي عرض شد و صحبت در اين 

شود با اينكه تمام نظام عالم بر اساس تدبير و بر اساس مطلب بود كه چطور مي

ثار و تبعات نزول اسماء كليه و نظم و دقت است و اين نظم و تدبير هم از آ

ة الهي است به نحوي كه اگر يك مقدار از اين كيفيتغيير پيدا ت نزولْصفات كلي 

كند و خود خداوند متعال هم در كند در كلّ عالم هستي خلل و فساد راه پيدا مي
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 از غير از ،اگر اين كتاب، كتاب مبينكه وات و ارض هم آيه نظير اين هست اسم

 و اين مسأله .شد مشاهده ميفلاجانب پروردگار بود خيلي در اين مسأله اخت

 است كه هر شخصي به هر اندازه تسلّط و احاطه كاملاً قابل رؤيت و مشهود

 فرض .شودبينيم در مواضع مختلف دچار اشتباهي ميداشته باشد در مباني، ما مي

كند بعد در وسط كتاب مطلبي را ايي را ثابت مينكنيد كه در اول كتاب يك مب

د آين افراد مي.كند كه با آن مبنايي كه ثابت كرده است منافات داردمطرح مي

،دنشو من باب مثال بعد متوجه اشتباه مي،كنند در مجلسقانوني را تصويب مي

 اما قانون پروردگار . اين يك مسألة طبيعي است.آيندميبعد درصدد رفع اشتباه بر

و نظام تكويني و تشريعي پروردگار هيچكدام اينها قابل خدشه و خطا نيست و 

 همين يوم القيامهالي د حلال  محمحلال:فرمايدمضمون كلام رسول خدا كه مي

 خلاف آنچه كه در بعضي از موارد مطرح است كه دين و شريعت بر. است

82، ذيل آية )4(سورة النساء-1
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عبارت است از يك سلسله احكامي كه همراه و همگام با زمان و مكان موقعيت 

دهد و در هر يابد و با زمان و مكان تغيير چهره مياصلي خودش را باز مي

. اينطور نيست، نخير.كند همگون و همرنگ ميشرايطي خود را با آن شرايط

ريزي خلقت و فطرت انسان بنا شده است و  پيشريعت و دين بر اساس كيفيت

 گرچه شرايط و مقارنات اطراف انسان در ،استآن خلقت و فطرت انسان لايتغير

 شش هزار سال پيش همان انسانِ. هر زماني ممكن است تفاوت داشته باشد

 اگر فعلاً ما بيشتر ؛د كه ما داريم و همان تمنياتي را دارد كه ما داريمفطرتي را دار

ين شرايط و اين مسائل در زمان اگويند مي. نداشته باشيم به اندازة همانها داريم

، الآن عوض شده است،ن زمان استآ اين احكام مربوط به ،صدر اسلام بوده

 آنشود با آنچه كه درگر نمي دي، شرايط تغيير پيدا كرده،افكار عوض شده است

. و تصويب شده است الآن هم با همان مسائل با مردم برخورد بشودينزمان تبي

صحبت در اين است كه آيا اين شرايط و مقارنات بر چه چيزي افزوده 

 آيا از تمنيات انسان كاسته يا بر عقل و تدبر و ؟است يا از چه چيزي كاسته است

هاي توان گفت خواست هيچكدام اينها نيست بلكه مي؟تتفكرّ انسان افزوده اس

 تمنيات انسان همان تمنيات است و شرايط براي ،هاستانسان همان خواست

كند  اين فطرت اقتضاء مي.انحراف و اعوجاج در عوض بيشتر آماده شده است

 طبعاً يك سر سوزن و .يك نوع دستورالعملي را براي حفظ و براي رشد و تكامل

خواهد بمويي از آنچه كه خداي متعال براي رشد و تكامل قرار داده است اگر سر 

كند و اين ريزي شدة در فطرت منافات پيدا ميتخطيّ بشود طبعاً با مباني پي

.مسأله صحيح نيست

صحبت به اينجا رسيد در جلسه گذشته كه در نظام حكومتي اسلام بناء بر 

 چه امام ، محوريت حركت حاكم شرع يعني.ه استتوحيد و اخلاص العمل للّ
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ه قوام داشته السلام باشد يا غير امام بايد بر اساس توحيد و اخلاص العمل للّعليه

بصر اول نگرش صحيح به نظام تكويني و به دنبال آن تَ،باشد و معناي توحيد

عمال و صحيح و منضبط نسبت به نظام تشريعي و به دنبال اين مسأله تطبيق اَ

 آنچه كه وظيفة انبياء و رسل .ر و كردار بر اين نگرش و بر اين بصيرت استرفتا

لام بوده بر همين اساسمهنا و آله و عليو پيغمبران گذشته علي نبييعني . استالس 

سالت و به دست گرفتن رمقصود و منظور از حركت آنها در ميان جامعه و ابلاغ 

رسالت با مسأله حكومت و سياست  زيرا مسأله ؛امور جامعه به عنوان حكومت

كند و به طور كلي گسيختگي اين دو مسأله عقلاً و منطقاً و نقلاً تفاوت نمي

 افرادي بر اساس يك مباني منضبط شده و ،مردود است كه از نقطه نظر حكومتي

ن شدة اجتماعي حركت حكومتي را بدست بگيرقوانين مد و از آنطرف پيامبر ندو

 اين .لام در نقطة مقابل فقط بخواهد به بيان احكام بپردازدالسيا امام عليه

اي  فلهذا مسأله. يعني عقلاً در جامعه امكان يك همچنين چيزي نيست.شودنمي

كار داشتند يكي بيان احكام است و دوم ورا كه پيغمبران گذشته با آن مسأله سر

راساس آن احكام ريزي آن احكام و تطبيق امور جامعه باجراي آن احكام و پي

ر من باب مثال حكومت مانند گ يعني ا.شود اينجاست كه مشكل پيدا مي.است

السلام را  عليهسفيان باشد كه وقتي صلحنامة با امام مجتبيابينبةيحكومت معاو

:گويدكند و مي و دشنام مينهاد و بر بالاي منبر به آن حضرت سببه زير پا مي

 و لاالا اطلب منكم صلوةً و لا حجـ مونش اين است كه در يك عبارتي مضـ انّي

بنمن از اين مسائلي كه پيش آمد با علي«1نلترُ عليكم و قدأمتَزكوةً بل اَ

واالله انّي ما قاتَلتُكم لتصلوّا و لا لتَصوموا و لا لتحجوا و لا لتزَكّوا انّكم لتََفعلون ذلك و انمّا «-1

الحديد،البلاغه، ابن ابيشرح نهج» .عليكم و قَد أعطاني االلهُ ذلك و اَنتم كارِهونقاتلتُكم لاتَأمر 

46، ص16ج
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 و ة صلا؛ و زكات و حج نبودصلاةطالب و حسن بن علي مقصودم اقامة ابي

اهيد انجام خو مي،خواهيد انجام بدهيد مي،زكات و حج به خود شما مربوط است

خواهيد انجام خواهيد انجام بدهيد مي مي:گويد مي؟كنيدالتفات مي».ندهيد

 خليفة مسلمين يك همچنين حرفي ؟زند چه كسي همچنين حرفي را مي.ندهيد

:گويد نمي.آورد كسي كه خود را خليفه رسول خدا دارد به حساب مي،زندرا مي

ه خواست و رأي مردم انتخاب در اين حكومت، حكومت جمهوري است و من ب

 من :گويد مي، نخير. اين حكومت، حكومت ضد اسلامي است:گويد نمي.شدم

 در ميان مردم ،كند بر اين اساس نماز جمعه هم اقامه مي. االله هستمخليفة رسول

 مردم را به نماز دعوت ،نين به اذانهاي او مؤذّهگذارد و در مأذنهم قاضي مي

 خود را ،كندخودش بعضي از احكام اسلامي را اجراء مي به خيال ،كنندمي

ستي و  اما وقتي از همين مردم اين همه س.كندجانشين رسول خدا معرفي مي

السلام را پس از كند كه اميرالمؤمنين عليهبيچارگي و بدبختي را مشاهده مي

 فرزندش حسن ،ل آن حضرتصجده سال اينطور تنها گذاشتند و خليفة بلافيه

 يعني همان فرماندهان ،ن علي را رها كردند و تمام لشكر به معاويه ملحق شدب

كند اينقدر جسورانه و  وقتي اين را مشاهده مي، همه ملحق به معاويه شدند،لشكر

 همان را ،آيد همان چيزي را كه براساس او رسول خدا مبعوث شدباكانه ميبي

،، نماز را اقامه كندة؟ بر اقامة صلو مبعوث شده چ پيغمبر بر.كندآيد انكار ميمي

 براي اقامة اين مسائل . را اقامه كندةحج را اقامه كند، نماز را اقامه كند، زكو

ش را ، حجالسلام براي احترام به حجسيدالشهّداء عليه. رسول خدا مبعوث شد

تبديل به عمره كرد و از مكه بيرون آمد كه حج محترم بماند، در مكه خوني 

التفات كرديد؟ سيدالشهّداء . ه و آن احترام كعبه محفوظ بماند آن احترام مكّ،زدنري

براي اين مسأله صريحاً .  قصد حج داشتحضرتبراي اين آمد بيرون و الاّ
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 اين به ،خواهيد انجام ندهيدخواهيد حج انجام بدهيد مي مي:گويدمعاويه مي

 كه آمد بين ديانت و بين  يعني عملاً معاويه كسي بود.خودتان مربوط است

خواهيد خواهيد بخوانيد مي نماز مي: گفت،سياست كاملاً يك فاصله انداخت

خواهيد بدهيد  مية زكو،خواهيد ندهيدخواهيد انجام بدهيد مي حج مي،نخوانيد

 كار ما رونق ، مالياتتان را به ما بفرستيد،گيريم ما مالياتتان را مي،خواهيد ندهيدمي

ت هم  به هر كيفي، به هر طور هم شده، دم و دستگاه ما به راه باشد،دداشته باش

 حالا آن .كرد ايجاد مييگفت و تضييقات معاويه مي.گيريمشده ماليات را ازتان مي

 من ، من اصلاً تو را قبول ندارم:گفتخواست ماليات بپردازد ميكسي كه مي

 به پول  و من به ماليات، ندارم من به نمازت كار:گفت مي.خوانماصلاً نماز نمي

 من اصلاً حج :گفتمي. خواهي نخوانخواهي بخوان مي مي،جيبت كار دارم

اي داري كه  آن يك وظيفه،ت كار نداريم ما با حج:گويدمي. دهمانجام نمي

 فعلاً دربار و ،خودت بين خود و بين خداوند روز قيامت حساب بايد پس بدهي

ه براي چ،ر عليكممأل لاتب.گرفتمي.  اين مسائل نيست،نيمخلافت را بايد بگردا

به آرزوي «تلنو قد »براي اينكه بر شما حكومت بكنم«؟من اينكارها را كردم

. اين مكتب، مكتب الهي نيست».خودم هم رسيدم

در مكتب الهي و در مكتب توحيد، حكومت براي وصول به اجراي احكام 

، الآن در دنيا، در مكاتب مادي.لاك نيست خود حكومت به تنهايي م،است

ه است نه سيل در كثرات و اهواء انفُمنظورم از مكاتب مادي همان مكتب توغُّ

 را كه ما ه در تمام دنيا آن چ، نخير،اينكه حالا مكتب صرفاً مكتب ملحدين باشد

ب و حزّكنيم عبارت است از تسلّط و سيطرة بر جامعه هست با تمشاهده مي

 ولو ،ار و آراء مردم براي رسيدن اين مطلبظن و استيلاء بر مردم و جلب اَقدرت

 با خريدن ، با تقلبّ شده اشكال ندارد.خواهد برسد به هر كيفيتي مي،بلغ ما بلغ
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 با دستكاري در صندوقهاي انتخاباتي شده است اشكال ،آراء شده عيبي ندارد

 از همين كشورهاي غرب، ،ها اخيراً ديديد ديگر در يكي از همين كشور.ندارد

 چرا . اشكال ندارد، خب،آراي انتخاباتي آنها ظاهراً مسائلي پيدا كرده بود اينها

.اشكال ندارد؟ چون ملاك حكومت است و در اين مسأله ديگر فرق نيست

دهند هايي كه به مردم مي وعده،كندكذب عوض ميصداقت جاي خودش را با

نمايانند با آنچه كه  آنچه كه خود را مي.آيدو تا درميكنند دبا آنچه را كه عمل مي

 اما در مكتب . اين مكاتب، مكاتب مادي است.كنددر واقع است تفاوت مي

.السلام اين مسأله راه ندارداميرالمؤمنين عليه

الآن تازه ! يا علي:كندآيد پيش اميرالمؤمنين و عرض ميعبه مي بن شُةغيرم 

، رشد پيدا نكرده،ج نگرفتهض هنوز حكومت شما نُد،ايهشما به حكومت رسيد

خواهيد حركت  شما كه الآن مي، بر اوضاع مسلّط است،معاويه در شام قوي است

 شما بايد صبر كنيد . اين مسأله به صلاح نيست،كنيد و برويد شام را فتح كنيد

تي بماند او را تثبيت كنيد بعد مثل ساير موارد عام يك كّزل و نصب حيك مد

اين .گذاريدكنيد به جاي آن يكي ديگر را مي ميعزلمدتي كه گذشت معاويه را 

اين . بپسنديم هم شايد خيلي از ماانجام دهيميك منطقي است كه الآن اگر ما هم 

علاً يك ظلمي را تحمل كند تا بعد ف انسان ،كه براي رعايت و مصالح چنديرا 

السلام اصلاً در اين وادي فكر  اميرالمؤمنين عليها ام.آن را تغيير و تبديل بدهد

اي  اين منطق منطق دنيا پسندانه:فرمايد حضرت در جواب مغيره مي.كندنمي

كه امثال تو يك همچنين منطقي ـ گويم حالا من دارم ميـ است و با زبان حال و 

،روز معاويهتوانم ببينم يك  اما من اصلاً نمي، قاعده هم همين است،پذيرندرا مي

 اصلاً ببينيد .كند بر مال و جان و ناموس مردم دارد حكومت مي،اين شخص ظالم

خواهم به حكومت برسم  من نمي.كندچقدر تفاوت بين اين منطق و آن منطق مي
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 مقصود و منظور من اجراي حكم است و الآن اگر مردم آمادگي ،از ديدگاه تو

رود و فردا  مي.گويد ديگر چيزي نمية مغير.داشته باشند ما بايد حركت كنيم

 من ديروز تو را راجع به اين :كند كهالسلام عرض ميآيد به اميرالمؤمنين عليهمي

كردم ديدم كه حق با تو است و مسأله نصيحت كردم اما وقتي كه ديشب فكر مي

: گفتند، وقتي كه رفت اميرالمؤمنين رو كردند به افراد.گوييدشما درست مي

خواهد اين آمده مي. گفتدروغ  امروز آمد به من ،روز در كلامش صادق بوددي

. كندبخواهد من را جل اين آمده مي،من را بخرد

 يعني .در منطق اميرالمؤمنين فقط و فقط توحيد محض حاكم است

السلام چيزي جز يك آيينه براي اجراي اوامر و نواهي و اميرالمؤمنين عليه

 اگر يك صورت زيبا در كنار ؛ آيينه از خود چيزي ندارد.يستمنويات پروردگار ن

كند و اگر صورت نازيبايي  آيينه آن صورت زيبا را منعكس مي،آيينه قرار بگيرد

شود  آيينه كه ديگر ناراحت نمي،كنددر آن نقش ببندد آن صورت را منعكس مي

رالمؤمنين  امي.كه چرا الآن اين صورت نازيبا در كنار من قرار گرفته است

 حالا در اين عالم خارج چه .السلام فقط آيينة اجراي احكام الهي استعليه

رسد اصلاً در مخيلّة اميرالمؤمنين رسد يا نميگذرد و آيا اين عمل به نتيجه ميمي

 حضرت از وقتي كه به خلافت رسيدند دائماً در حال اين جنگها .كندخطور نمي

 اصحاب پيغمبر به انضمام زوجة رسول خدا  جنگ اول جنگ جمل كه آن،بودند

 هنوز آب از  كه اين اول،مردم را با اغفال به نبرد و جنگ با اميرالمؤمنين كشاندند

 وقتي كه حضرت از .افتدراه ميجمل  جنگ  يكگلوي اميرالمؤمنين پايين نرفته 

نه گذارند به مديكنند و اهل كوفه نميگردند در كوفه توقف ميجنگ جمل بر مي

 حضرت ،چون كوفه هم مركز بود نسبت به ممالك اسلامي، بروند در همانجا

، هنوز از اين مسأله نگذشته.كنند براي خودشان اختيار مينكوفه را محل و توطّ
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 بايد برويم اين م، معاويه را از سر كار برداريمفرمايد بايد بروياميرالمؤمنين مي

 حركت . معاويه به ظلم آمده،ب آمدهص معاويه به غ؟ چرا.كار را انجام بدهيم

 هجده ماه ،كشد هجده ماه اين جنگ طول مي.كنند براي از بين بردن معاويهمي

، نگفتند كه؟شويم اميرالمؤمنين فرمودند ما در اين جنگ پيروز مي.كشدطول مي

يك كلام راجع به جنگ صفين نداريم كه اميرالمؤمنين گفته باشند ما در اين 

اي بود كه اصلاً مسألة پيروزي در آن  نحوة جنگ با معاويه، نحوه.يمجنگ پيروز

 بعد جريان به آنجا . مسألة عمل به تكليف فقط در اينجا مطرح بود،مطرح نبود

گردند و ديگر در ظاهر اميرالمؤمنين شكست صلح و برميبه شود و كشيده مي

.معاويه رفته بودخورند ديگر، به جهت اينكه خود آن حضرت براي نبرد با مي

 پس از دفع .آيد جنگ نهروان پيش مي،آيد مسألة نهروان پيش مي،گردندبرمي

اي دارد در آنجا السلام خطبه اميرالمؤمنين عليه، نهروانمنافقين و خوارجِ

 من ر الارضهطَجهد ان اُأسدهد بفرمايد، ظاهراً تا آنجايي كه حافظة من اجازه مي

بندم تا زمين را از لوث وجود هدم را به كار ميمن تمام ج«هذا الجسم المنكوس

 بعد . استالسلام اين همت و مشي اميرالمؤمنين عليه،»هانمرَاين انسان واژگون بِ

ين، خللهايي كه در  مطالبي كه در صفّ،كند به صحبت كردنحضرت شروع مي

 اميرالمؤمنين  كه در آنجا بوجود آمد و منجر به شكست، نقايصيآنجا بوجود آمد

 همين كه افراد آمادة براي ، در تمام اين مسائل،شمارند حضرت آنها را مي،شد

 اولين كلامي . در همين جا،آيدملجم ميد ضربت ابننشوحركت به سوي شام مي

گويد در مقابل مردم حالا چه جواب  نمي ـگويد آن كلام را مي،كه اميرالمؤمنين

 بعد هم ،يم به طرف شامرفتن مردم را راه انداختيم  نگاه ك! اي داد بيداد،بدهم

هاي ما همه  تمام بافته، حالا تمام رشته كارها در آمده، حالا جمع كرديم،اينجور

 ما كه اينها را ؟ جواب مردم را چه بدهيم؟يمي حالا ديگر به مردم چه بگو،پنبه شد
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همين كه اين ـ ،نه؟به اينجا كشيدكار گويند، چرا راه انداختيم حالا ديگر مي

گويد حساب خودش آيد اولين كلامي كه اميرالمؤمنين اين كلام را ميضربت مي

 من كاري ندارم به .ة الكعب ربوت زفُ، به كس ديگر كار ندارد،رسدرا مي

 من كاري ندارم ، من كاري ندارم به حكومت، من كاري ندارم به رياست،اجتماع

ي ندارم به گرفتن و فتح بلاد وحكومت شام و  من كار،به اين وعده و وعيدها

به «ةفزت و رب الكعب اينجا بايد دقت كنيم . من به خودم كار دارم،امثال ذلك

 يعني در عين آن اهتمامي كه براي اجراي عدل و »پروردگار كعبه رستگار شدم

 به آيداي از اين جريانات نمي ذره،دهد با تمام توان دارد انجام مياجراي حقّ

آيد اين مسائل و جريانات او  نمي،آيد فكرش را مشغول كند نمي،سبدخودش بچ

اگر ما بوديم چه .م ببنديم حالا بگيري؛ه كندرا متمايل به يكي از دو طرف قضي 

 يك مرضي براي ما ،آمداي براي ما پيش مي اگر يك همچنين مسأله؟بوديم

اي حالا خواستيم يك برنامه مي،خواستيم يك كاري انجام بدهيم ما مي،آمدمي

اي كه ما چيديم چه  اين برنامه:رسيد اولين مطلبي كه به نظرمان مي؟...خودمان

 جواب مردم را پس ما ؟رسد اين كاري كه الآن ما كرديم پس به كجا مي؟شودمي

؟ جواب مردم را چه بدهيم؛كنيد التفات مي؟ بدهيمهچ

 تمام افرادي كه در .رگان، اسوة اميرالمؤمنينگويند اسوة بز اين را مي!ببينيد

 كه سعي و اهتمامي كه ، تمام آن افراد،دانندزمان مرحوم آقا بودند همة آنها مي

ت مسجد و ادارة مسجد كردند شايد هيچ كجا به ايشان براي اصلاح موقعي

؟دانم اين مطالب را خدمت رفقا گفتم يا نگفتمنمي. ين نحوي نبوده استنهمچ

ديگر حالا ، حالا خوش آمد ديگر، كل حال الآن در ذهنم نبود يك مرتبه آمدعلي

 من خودم در جريان بودم كه ايشان چه اهتمامي براي اصلاح امور .چه كار كنيم

كردند بايد منبري،  منبري كه دعوت مي.دادندتربيتي و اجرايي مسجد انجام مي
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نبري كه فقط وقت مردم را به  م،منبري فاضل باشد، منبري حرف دار نبايد باشد

.كردند ايشان دعوت نمي،گيرديك سري مسائل و حكايات و مطالب روزمره مي

كردند از منبري براي استفاده كه اين افرادي كه نشستند در اينجا دعوت مي

 برود بالاي . نه اينكه فقط منبري دعوت كنند كه مسجد گرم باشد،استفاده كنند

اهد از امام جماعت تعريف كند و فقط هدف براي گرم خومنبر هر چه قدر مي

 با منبريهايي كه . ايشان اينطور نبودند، نخير،كردن موقعيت خود امام مسجد باشد

 مرسوم بوده ديگر .ريدگذاشتند بالاي منبر اسم من را نبكردند شرط ميدعوت مي

 چه نحوي  من اطلاع ندارم كه قضيه به،دانم حالا ديگر الآن نمي،يك زماني

 بالأخره هر دو، سه روزي يكدفعه، سه چهار . ولي سابقاً اينطور بوده است،است

 آن منبري بايد بالاي منبر داشته ، عنايتي نسبت به بعضي از افراد،روزي يك مرتبه

.كردند دفعة دوم دعوت نمي،كردند دعوت نميباشد و الاّ

كي از افراد يكي از دوستان ما كه شخص فاضلي است و الآن هم ي

در يك ـ رفتم  من در يك جا منبر مي:گفت ايشان مي،معروفي است در طهران

 خلاصه تعريف و ،يك چند روزي گذشت آن افراد ديدند كه نهـ مسجدي 

ده روز هم كه بيشتر ما ـ ، روز پنچم، ششم، هفتم، هشتم.تمجيدي در كار نيست

شود خلاصه بذلِارد تمام مي ديگر قضيه د،ها ديدند نهبعضيـ دعوت نداشتيم 

اي آوردند دادند دست ما  يك مرتبه يك نامه.توجهي هم در اينجا وجود ندارد

: يك. متمنيّ است كه جنابعالي اين مطالب را در بالاي منبر تذكّر بدهيد:كه

عنايت خاص اهل مسجد و اهل منطقه به امام مسجد و توجه به اصطلاح 

.مسائلي كه الآن من نبايد آن مطالب را مطرح كنمدانم چه و  نمي: دوم؛مخصوص

 تمام افراد .آمديمو هي نكرديم و ده جلسه را تمام كرديم  ما اصلاً توج:گفتمي

 اين آقا پايش را كرد در ،آن مسجد بالاتفّاق ما را براي دهة ماه صفر دعوت كردند
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رسم دارجي  و اين يك ،كنيد التفات مي. ايشان صلاح نيست، نه: گفت،يك كفش

.بوده است

 روزهاي دهة عاشورا يكي از افراد و .يك قضية دوم من نقل بكنم برايتان

 مدتي است كه من اطلاعي ندارم از ، باشندترفقاي ايشان كه ظاهراً در قيد حيا

 دارند كه به اتفاق مرحوم آقا شيخ عباس روح مجرد همان شخصي كه در ،ايشان

 ايشان در روزهاي عاشورا . كربلا پياده آمديم ما از نجف به،هاتف و آن شخص

دهگي، يا در مسجد قائم بود يا در جاي ،بعدازظهرها يك مجلس روضه داشت

 ظاهراً دو ،كردند مرحوم آقا دو سه روز از اين دهة عاشورا را شركت مي.ديگر

 يك سال در يك مسجد . بعدازظهر بود تا نزديك غروب،آمدندروزش را مي

 من به اتفاق .در آنجا اين روضه را انداخته بودـ مسجد لاله زار بود ـديگري بود 

، ظاهراً روز عاشورا بود يا روز يازدهم بود. آن روضه شركت كرديمدرمرحوم آقا 

 منبري. ما در آنجا شركت كرديم،ظاهراً بعد از عاشورا بود مثل اينكه يازدهم بود

كرد و صحبتش تمام شد و آمد ي داشت صحبت م، آن منبري.شناختم من نميرا

 در بيرون از مسجد اين منبري آمد، مرحوم آقا از مسجد بيرون آمدند،پايين

 خيلي ،خواهم من خيلي عذر مي! آقا: گفت،خودش را خيلي زود به آقا رساند

 من اسم ! آقا: گفت؟! براي چه آقا: ايشان گفتند. ببخشيد من را،خواهممعذرت مي

از شما تجليل نشد و  هستم  و خلاصه در اينجا خيلي شرمندهدانستمشما را نمي

 ما ! نخير آقا جان: ايشان همانطور كه با عصا ايستاده بودند گفتند.... آمدنايبر

 شما هم ديگر اين كار را نكنيد جاي ديگر، شما هم ديگر .اهل اين حرفها نيستيم

، مسجد و منبر تبليغمنبر: عبارت ايشان اين بود، جاي ديگر اين كار را نكنيد

 كسي غير از اين دو را بر بالاي منبر ،اختصاص به امام حسين و امام صادق دارد

،تادندسايكردند و پايش هم مي ايشان شوخي نمي؛ التفات كرديد.قاطي نكنيد
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 خواهش : بگويند،تصور نكنيد كه همينطور بگويند و بعد هم اگر تعريف كنند

 اما اگر يك حرفي به ايشان بزنند ؛ داريمضع توا،ستيم ما قابل ني، نخير،كنممي

 خودشان ،گفتند ايشان وقتي يك مطلبي را مي، نخير.كنندن فيكون ميعالم را كُ

.بايد اينطور باشندها ميمنبري. كردندهم مصر بودند بر آن مسأله و پا فشاري مي

،منضبط باشدي دادن بايد همه يت چا كيفي.امور مسجد بايد اينطور باشد

 استكان را ، بايد در سيني بگذاريم:گفتندهمه در سيني باشد و اين نعلبكي را مي

 نه اينكه فرض بكنيد كه ،در سيني بگذاريم جلوي هر شخصي اينطور بگذاريم

 اينها ، آن استكانها روي هم انبار،ها روي هم انباريك چيز باشد و خلاصه نعلبكي

دانيد معنايش  مي.ت به اين نكات نظر داشتندهمه نكاتي است كه ايشان نسب

شوند احترام  معنايش اين است كه براي افرادي كه در اينجا حاضر مي؟چيست

آيد در مسجد و وقت خودش را در مسجد  براي فردي كه مي،قائل بودند

 چطور اگر همين فرد بلند شود در بعضي از مجالس . احترام قائل بودند،رداگذمي

 شركت بكند با ظرفهاي چيني و كيفيت پذيرايي و خصوصيات كذا و كذايي

آنچناني بايد مورد توجه قرار بگيرد اما حالا اگر بخواهد بيايد اين در مسجد بايد 

 براي ، نه اينطور نيست،سته باشدشُسته و يك نعلبكي نَشُهمينطوري يك استكان نَ

نهادند به  ارج مي،است اين معنايش اين ،شدند ايشانحضور افراد احترام قائل مي

. براي اين وقتي كه در اينجا صرف شده است،اين وقتي كه شخص گذاشته است

 ديگر از نظارت بر كيفيت چايي دادن و كيفيت .گفتند بايد اينطور باشدمي

امور مسجد و تنظيف و مسائل بهداشتي مسجد و اينها تا و پذيرايي و منبري 

 تمام اينها.دادندا دقيقاً ايشان مورد نظر قرار مي تمام اينها ر،مسائل تربيتي ديگر

 حتي در زمستانهاي بسيار ، در بسياري از اوقاتم حتي خود من شاهد بود.را

 از ما كه سنيّ ،دتاً آن دوستاني كه بايد سنيّ از آنها گذشته باشدعكه قاـ سخت 
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ينها يادشان  حال ديگر سروراني هستند در اينجا كه بهتر از ما ا علي كلّ،نگذشته

ي كه يخ و برف ي زمستانها،آيد من كه خودم بعضي از آنها را يادم مي،آيدمي

 چون ،در يك همچنين زمستانيـ كشيد طهران تا اواخر ارديبهشت طول مي

ه كه حداقل  پياده ظهر از منزل احمدي،ايشان پول نداشتند كه پول تاكسي را بدهند

رفتند و بعد پياده بر  ايشان پياده مي،يك فرسخ تا خيابان سعدي فاصله دارد

. چند فرسخ؟ چهار فرسخ.گشتندرفتند و پياده بر ميگشتند و مغرب پياده ميمي

كرد و ايشان دچار رماتيسم بودند و به خاطر سرمايي كه به پاي ايشان اصابت مي

داشتند و از شدت درد خوابشان ل كرسي نگاه ميشب تا صبح پايشان را روي منقَ

خواهم  براي مطالبي كه حالا مي، اينها چيزهايي است كه من يادم هست.بردنمي

.عرض كنم

 نسبت به مسجد و ؟اين كيفيت اهتمام به اين نحو را چه كسي سراغ دارد

 نتيجة اين بيست و دو سال كه ! آقا: من از ايشان سئوال كردم.نسبت به تكليف

 همين : گفتند؟چه جواب دادنددانيد  ايشان مي؟شما در طهران بوديد چيست

 اين نتيجة .يمدچهار تا جواني كه آمدند پيش ما و ما راه خدا را به اينها ياد دا

 حالا اين مسجد را آوردند تنظيم .بيست و دو سال بودن ما در طهران است

،از آن رد شدندرا  گرفتاريها ، بر مسائل مسلّط شدند، درست كردند،كردند

 بعد وقتي كه ،ه بسياري از اينها را خودشان در كتاب نوشتندي را رد شدند كعانوم

كه فلاني ديگر ـ آقاي آسيد هاشم حداد ـ آيد از طرف استادشان تكليف مي

 يك لحظه ديگر ، به مشهد منتقل بشويد،اقامت در طهران براي شما صلاح نيست

 اين . شما خداحافظ، تمام اين مسجد و اين مسائل را همه گذاشتند.درنگ نكردند

:گويد نمي.خواهد براي خدا انجام بدهدگويند شخصي كه كارش را ميرا مي

 حالا تازه به اوضاع ، بابا بيست و دو سال پدرمان درآمد! جناب استاد!عجب
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، بله، حالا ديگر خلاصه، حالا ديگر مسائل را در اختيار گرفتيم،مسلّط شديم

 رفتند ، اين حرفها نيست.ته شده است مانع برداش، شده استبيقربيديگر زمينه 

 يك وقتي من در حضور ايشان .كه رفتند كه ديگر اصلاً فكرش را هم نكردند

خواهم اسم مسجد  ديگر نميبنده: گفتند ايشان، صحبت از مسجد قائم شد،بودم

من ـ التفات كنيد ـ  من خودم .خواهم ديگر حتيّ بشنوم نمي،قائم را حتيّ بشنوم

ند نفر از آقايان رسيدم و با هر كدام از اينها كه زمينة صحبت در خودم خدمت چ

؛توانم فراموش كنم اظهار شگفتي و تعجب آنها را نمي،اين مسأله فراهم بود

شود  چطور مي؟شود ايشان مسجد را رها كردند چطور مي؟!شود آقاچظور مي

 حتي يكي ؟ كردند ايشان رها،اي رايك همچنين مكان خيلي مهيا و خلاصه آماده

در جلوياينجا ديگر من خلاصه سكوتم را شكستم ـ :از اينها آمد به من گفت

!!؟ چطور رها كردند رفتند مشهد، ايشان كه مريدانشان طهران بودند!آقاـ افراد 

راد بايد تابع مريد باشد يا  م! آقا: من اينجا ديگر، خلاصه گفتم،كنيدالتفات مي

 طهران ، مريدانشان طهران هستند؟ بايد تابع ديگري باشند كدام؟مريد تابع مراد

 اگر ايشان براي مريد در ؟كند مگر ايشان براي مريد در طهران زندگي مي،باشند

كند آن  زندگي مي براي تكليف، واي به حالش و اگر نه،كندطهران زندگي مي

 دو نگرش و دو بينش در ؛كند خيلي تفاوت مي.كندوقت ديگر مسأله فرق مي

دهد كه شخص با اين نگرش با مردم برخورد كند اينجا خيلي مسأله را تغيير مي

 حريت، آزادي، آزادي منشي، ، با آن نگرش.يا با اين نگرش با مردم برخورد كند

بيان احكام صرف و اصيل بدون هيچگونه ملاحظه و مصالحه و مسامحه و بدون 

ريد بازي و مريد نوازي، با اين كيفيت برخورد انديشي و مهيچگونه مصلحت

سنجد، بگوييم، نگوييم، صلاح كند احوال را ميرعايت مي: كند؛ نگرش دوممي

 لذا افرادي هم كه با ايشان .كند خيلي فرق مي؟رنجيده بشود، رنجيده نشوداست، 
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ن باشند نميخواستند با ايشاسپردند ولو اينكه بودند ولو اينكه به ايشان دل نمي

شود ولي خودشان را مرد دانستند پيدا نميمي. شودمثل اين آقا پيدا نمي: ميگفتند

 اينها مال چيست؟ اينها مال آن نگرش .ديدند كه بلند شوند بياينداين ميدان نمي

نگرشي كه فقط .  به مردم كار ندارد،ت استري نگرشي كه در آن ح؛اول است

خواهد توحيد براي او  نگرشي كه فقط مي.خواهد انجام بدهدتكليف را مي

لذا . العمل در آنجا مطرح استدر نگرشي كه فقط اخلاص. مطرح باشد همين

 من »رستگار شدم«زتفُ:گويدزند ميالسلام اولين حرفي كه مياميرالمؤمنين عليه

 من علي تا وقتي كه باشم اين ،دانيد ديگر بعد از من خودتان مي،رستگار شدم

ـ خواهيد با پسرم بيعت كنيد  مي،دانيد حالا ديگر خودتان مي،كنم را ميكار

خواهيد به جنگ با معاويه برويد خواهيد نكنيد، مي مي ـحسن بن علي

 تا ، آمدم من آمدم،خواهيد نكنيدخواهيد بكنيد ميخواهيد نرويد، هر كاري ميمي

 و بيچاره و . تمام شد قضيهام را انجام دادم رستگار شدم، خداحافظ،اينجا وظيفه

 با اين ، سر خود را با مسائلي گرم كرده.پيمودهنبدبخت آن كسي كه اين راه را 

.طرف و آن طرف گرم كرده

 آدم خوبي است ولي ابن عباس ديگر علي ،د نگاه كنيديابن عباس را بياي

 نگاه كن همه منتظر ؟كني در شهر منتظرند داري وصله مي! يا علي؛نيست

. كند وصله ميمينطور دارد ه، اميرالمؤمنين،هم نشسته براي خودشاين. رنددستو

گويم  مي! يا علي: گفت. كردن دوباره شروع كرد وصله،خنديدو يك نگاه كرد 

.  بگذار كارمان را بكنيم! آقا. منتظر دستورند نشستي داري اينجا،لشگر منتظرند

ن بصيرت اين وضع را  آ،آورداين چيست؟ آن نگرش آن حال را بوجود مي

همين كه الآن شما ببينيد اميرالمومنين يا كسي غير از . آوردبوجود مي

يك كسي غير از اميرالمؤمنين اين كار را ـ اميرالمؤمنين اصلا كجا ـ اميرالمؤمنين 
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در .  همين تمام قضيه،كند تمام مسأله همين كفايت مي. من باب مثال،انجام بدهد

 در همان كوران ،ت جنگ، در جنگ صفين يك نفر آمد در آن نهاي،جنگ صفين

 من نمازم را اينجوري :جنگ راجع به مسأله نماز يك سؤالي از اميرالمومنين بكند

 درست است يا نه؟ ،خواندم نماز صبحم را اينطوري خواندم، اينطور مي،خواندم

 علي وقت الآن موقع جنگ است تو آمدي : يكي گفت.حضرت برايش پاسخ داد

.  اين كار را بكنيد، اين طرف را داشته باشيد، اين بايد دستور بدهد؟ گرفتيرا

 ما براي ؟جنگيم داريم ميه ما براي چ! ساكت باش:گويداميرالمؤمنين فوراً مي

،خيلي مسأله بالاست. كند اين دارد از نماز سؤال مي،جنگيماقامه نماز داريم مي

قي كه اميرالمومنين دارد در آن افق فُن اُ آ.اصلاً قابل درك ما و شما نيست قضيه

اميرالمومنين دارد به تمام اين دستورها و . فهميمكند اصلاً من و شما نميسير مي

ميرالمومنين ـ امنتها نه در ظاهر، در باطن و در دلش ـ خندد اوامر و نواهي مي

 جنگ چيست؟ امارت ،منتظر است كه حكم شرعي و حكم فقهي را بيان كند

 اين اميرالمومنين .ت؟ حكومت چيست؟ مسأله فقط بر اين اساس استچيس

و در حكومت الهي بايد .شود اخلاص العمل در حكومتش، اين ميوشَاينهم ر 

.مسأله، مسأله اخلاص العمل باشد، مسأله توحيد باشد

 فرض كنيد كه در .كنند همه معارضه مي،اما در مكاتب مادي اينطور نيست

كردند،  مجاهدين خلق معارضه مي؟كردندرادي با آن معارضه ميزمان شاه چه اف

كردند، مؤمنين كردند، نهضتهاي مختلف معارضه ميكمونيستها معارضه مي

 مختلف بودند ديگر، در زندان ،كردندكردند، غير مؤمنين معارضه ميمعارضه مي

،ير متدين غير ملتزم و غحزب آن ، حالا اگر آن مادي.هم همه جور افراد بودند

 بخواهي يا نخواهي ! آقا: اگر به او بگويندم آن كمونيس،لحدمن، آن مؤآن غير م

 اگر .امكان ندارد اين حكومت ساقط باشد، امكان نداردـ واقعاً به او بگويند ـ
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 مبارزه كند؟ اما اگر مؤمن باشد و نه براي چهز ميكند؟ آيا مبارزه با،واقعاً بفهمد

كاري به ساقط شدن و غيرساقط شدن  و مبارزه باشد تكليفش تكليف معارضه

 دو نگرش در اينجا وجود دارد، فلذا ما ! ببينيد....مگويد من تكليف مي.ندارد

شدند سران با هم كنار آمدند و مسأله تمام ه ميها وقتي متوجيم هميننيبمي

تي  چرا؟ ما همه به ني كنيم؟ برويم مبارزهه براي چ؛شدند تسليم مي،است

دانستند كه  اگر مي، ولي قطعاً، قطعاً.اي برسيم به مسأله،يمس به جايي بر،رويممي

 اين فرق .داشتنداين نخواهد شد و صددرصد اين امكانش نيست، دست بر مي

.است

گويد  او مي كهفرق در مكتب الهي و مكتب مادي اين است ©© ©©9999…………!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ uu uu;;;;‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ

≈≈≈≈ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ـ در آن آيه شريفه ـ$$$$ tt ttΒΒΒΒ…………|| ||==== tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222ªª ªª!!!! $$ $$####1≈≈≈≈$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999» آني را كه خدا براي ما نوشته به

 كه خدا چهزند روي آن يعني تمام حركت و تمام هدف دور مي»كندما اصابت مي

 اين كار را انجام بدهيم به نتيجه مي ؛بينم ميهكه من چرا ي نه روي آن،نوشته

دهيم تا پيروز دهيم تا اينطور بشود، اينكار را انجام برسيم، اين كار را انجام مي

!اني آقا: فلهذا اگر يكنفر بيايد بگويد.كنيم اينكار را انجام بدهيم غلبه مي،بشويم

دانيم همه شكست  وظيفه داريم اين كار را انجام بدهيم و قطعاً هم ميام

كند، مسأله  مسأله صورت ديگري پيدا مي.شويمخوريم و همه كشته هم ميمي

،كندات ديگر تطبيق نميدر اينجا با آن منوي چرا؟ چون نتيجه .شودعوض مي

.خواندديگر با آنها نمي

ـ رضوان االله عليه ـ ي كه دائماً مرحوم آقا فلهذا يكي از مسائل بسيار مهم

در مطالبشان به آن توجري بود كه بايد افراد در هر ه و تذكّه داشتند مسأله توج

51، قسمتي از آية )9( سورة التوبه-1
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.ر را مرتب با خود داشته باشندذكّن تآاي كه هستند نف و در هر گروه و مرتبهصِ

 تدريجي مسأله كمرنگ ؛ تدريجي است،كند كه تغيير پيدا نميىچون انسان دفع

در ابتداي امر وقتي يك . آيدل در او بوجود مي تدريجي اين تحو،شودمي

 قبل از گيرد هنوز دلش در همان حال و هواي سابقِمسئوليتي را بعهده مي

،ق در او محكم نشدههنوز مسأله سفت نشده، هنوز تعلّ،مسئوليت وجود دارد

اما وقتي كه .  به اين كيفيت،نسبت به مسأله هنوز ثبات و ترسيخ پيدا نكرده

 روز ،كند روز دوم با اول فرق مي،كندكم روز دوم با اول فرق مي كم،گذردمي

ا اين  چهارم همينطور و همراه ب،كند، روز چهارم، چهارموم با دوم فرق ميس

شود و خطر اينجاست و هاي او هم دچار تغيير و تحول ميتغيير و تعلقّ، يافته

 شخصي كه يا امام باشد يا به ؟تواند خود را حفظ كند از اين مسألهچه كسي مي

 اين به امام پيوسته است، اين ، مالك اشتر. فقط اين شخص،امام پيوسته باشد

يگر ثابت شده، در آن وضعيتش ديگر  اين در آن موقعيتش د،واكسينه شده است

.ثابت شده

 بعد از اينكه از ،اي دارد در جنگ صفينالسلام يك خطبهاميرالمومنين عليه

كنم كه  يك مقداريش را من نقل مي.خوانندجنگ صفين آمدند اين خطبه را مي

 حضرت در اينجا .نداه ايشان ذكر كردولايت فقيهمرحوم آقا هم در همين كتاب 

ام كّ راجع به اينكه انسان نبايد ح،كنندب را نسبت به خودشان اينطور بيان ميمطل

 تشكر و امتنان از تمجيد البته نابجا و مدح نابجا و الاّـ را مدح كند و تمجيد كند 

ر شكُم يلَمن. اينها وظيفه است،افرادي كه براي خدا از روي اخلاص كار كنند

خلوق لَالمما و:فرمايندحضرت در آنجا ميـ ر الخالقشكُم يناء ث الناس الاستَحلَرب

 از يك مشقّتي كه ،دهندخيلي از افراد وقتي كه يك كاري را انجام مي«بعد البلاء

، كاري را انجام داده»آيدآيند اگر مردم مدحشان كنند خوششان ميبيرون مي
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ت ا با زحم،ه اينجا رسيد با تدبيرهاي شما بود كه كار ب!ه آقاه ب ب:گويندبيند ايب

 البته زحمت هم كشيده است نه اينكه نكشيده است ولي .شما بود كه اينطور شد

،وقتي كه يك همچنين كاري به نتيجه رسيده است اين شخص خوشحال است

 كارهاي ! ببينيد: تشكرّ كنند،دوست دارد مردم بيايند و زحمات او را پاس بدارند

 رهنمودهاي اين شخص ، زحمات اين رسيد،ده است مطلب را به اينجا رسان،اين

آيند و آن شخص هم به خود  مي. اينطور شد، اينطور شد،مسأله را به اينجا كشاند

 اين مسائل را زيبندة خود ،داندشود و او را زيبندة خود مي خوشحال مي،گيردمي

ي  اما حضرت جور ديگر.كندداند و نسبت به اين مسائل تعلقّ پيدا ميمي

. فرمايدمي

كُم يناءٍ لاِخِراجي لنِفَْسي الََي االله سبحانهَ و اِلَبجميع ثَ علَي انوُثْفَلا تُ: فرمايدمي

شما نياييد مرا ثناء «هائاض منِْ امض لابدها و فَرائئِمنَِ التقََّيةِ في حقوُقٍ لَم اَفْرغُْ منَِ اَدا

اي  اين وظيفه،اماطر اين كاري كه انجام داده شما نياييد مرا تمجيد كنيد به خ،كنيد

 و براي ايفاء حقوقي كه خدا بر بود كه در قلب و نفس خودم براي اجراء حقّ

ه بيرون بياورم، گذاشته استهذممن كاري ، من آمدم نفس خودم را از اين ذم 

 اگر مردم دنبالت آمدند حكومت را ! يا علي: خدا به من گفت»امانجام نداده

، وضع را خراب نكن، شلوغ نكن، داد و بيداد راه نيانداز، اگر نيامدند،ذيربپ

، برو در منزل بنشين قرآن را جمع كن،ريزممسلمين را نشوران، اوضاع را بر هم 

 برو با آن ، برو اين كارها را انجام بده، برو قنات حفر كن،برو نخلستان را آباد كن

 بود؟ كاري كه ه كار ك.آنها باشچند نفري كه در دور و برت هستند با 

؟ كتاب نوشت؟ داد و بيداد راه انداخت؟اميرالمؤمنين كرد ديگر رفت شلوغ كرد

ي در نماز جماعات آنها هم حضرت  چه كار كرد؟ نه، حتّ؟آبروي اين و آن را برد

 حكومتي كه آمده زن او را ...شود واقعاً از اين آخر آدم ديوانه مي.كردشركت مي
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 همين حكومت، حكومتي كه آمده است آن ،مش تكِه تكِه كرده استجلوي چش

حالا آن حقيّ كه او اصلاً خودش هم تمايلي هم ـ حقّ مسلّم او را گرفته است 

ها قرار داده ترين مضيقهحكومتي كه آمده از نظر اقتصادي او را در تنگـ ندارد 

 با اين ،ربه باشد ح چون نبايد با علي، فدك را از دستش بيرون آورده است،است

 حالا همين دستور دارد برود در نماز جماعت آنها .كنند او رو ميهحربه مردم ب

آيد، اشكالي پيش ميخواند؛ميكند نماز ايستد شركت ميرود مي مي.شركت كند

روند  آنها مي؛كندرود پيش آنها رفع اشكال ميمي، آيند سراغ اميرالمؤمنينمي

آيد مشكل را از يهود و  اين مي؛ التفات كرديد!كندفع اشكال مياين ربالاي منبر

 ما يك همچنين افرادي در امت ، بله:گويندآيند مي آنها مي،داردنصاري برمي

 في زمان فيِ مكانِ،يا ابالحسنلست فيه  االله بقاني لا اَ،لك عمرهلولا علي لَ.داريم

دهي  اگر باقي نگذارد چرا نمي»خدا مرا در آنجا كه تو نيست باقي نگذارد«

؟گوييگويد دروغ ميميرالمؤمنين ميا؟دهي دستش چرا حكومت را نمي؟دستش

 كار را انجام ؟كندرود چه كار مي بعد مي. يعني خودتي.فقط همين نگاهش كرد

.يست؟ اين اميرالمؤمنين استك اين .كندرود به مسائل رسيدگي ميدهد، ميمي

 داد و ، نيامديد،گيرم آمديد دستتان را مي،مچنين آدمي هستم من يك ه:گويدمي

 من اين كار را ،برم آبروي اين و آن را نمي،نويسم كتاب نمي،اندازمبيداد راه نمي

 نه ، و خيال هم نكنيد اين وظيفه است.كنم چه وظيفه دارم نگاه مي،كنمنمي

، بله:دهده را تغيير ميآيد مسأل اينها همه شيطان است، شيطان است مي!آقاجان

رسيديد  است؟ اگر الآن شما به يك همچنين موقعيتي مي وظيفه.الآن وظيفه است

 اگر خودت ؟گفتي باز اسرار را مي؟گفتي باز مطالب را مي؟نوشتيباز كتاب را مي

به همچنين مرسيدي اگر خودت به يك همچين جايي مي،رسيديبي مينص،

،البلاغه ياد داريم ما فقط الفاظي از نهج؟ اينها چيست؟چطور شد حالا وظيفه شد
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 پس ! برو اين كار را بكن:گويد خدا مي،مؤمنيناميرالاين. يك عبارتي ياد داريم

 رسيده است ت الآن حكومت به دست:گويد مي؟كنداميرالمؤمنين چه كار دارد مي

.ام كني بايد بلند شوي قي، مردم آمدند، حكومت به دستت رسيد!يا علي

 من اين كار را انجام ، بسيار خوب، حكومت الآن رسيده:اميرالمؤمنين گفت

لاِخراجي ؟ كلام حضرت چيست. جنگ اول، جنگ دوم، جنگ سوم.دهممي

دهم به خاطر اين است كه آن من اين كارهايي كه دارم انجام مي«نفسي الي االله

 ذمة من ريني كه ب آن دِ»يايمتكليفي كه خدا بر ذمة من گذاشته از عهدة او بر ب

 من را :خواهد در اينجا بفرمايد حضرت مي. خيلي مسأله مهم است.است ادا كنم

 من در اينجا ، من در اين حكومتي كه به دست گرفتم. او را ثناء كنيد،ثناء نكنيد

 من كاري انجام ،ين قرار داده شده بود به نحو دِ من تكليف بر ذمة،در گرو بودم

 فلهذا .ين بيرون آوردم من ذمة خودم را از دِ،ام من تكليفم را انجام داده،امنداده

 من بين .امكنيد مال چيست؟ من كاري انجام ندادهاين تمجيدي كه شما مرا مي

فَلا . ديگر تمجيد معنا ندارد،خود و بين خدا يك ديني داشتم آن دينم را ادا كردم

آن مسائلي «كُم منَِ التقََّيةِياخرِاجي لنِفَْسي الََي االله سبحانهَ و الَِناءٍ لِبجميع ثَ علَي انوُثْتُ

 نبايد من در اينجا مورد ، من آمدم اين كارها را كردم،را كه من بايد انجام بدهم

».تمجيد شما قرار بگيرم

 حضرت به مالك اشتر راجع به اين نامه، واقعاً نامة عجيبي  آنراجع به نامة

گويم اين اميرالمؤمنين كنم واقعاً مير وقت اين نامه را مطالعه مي من ه،است

،اي فرو نگذاردهر مسأله در،اي فرو نگذارد يعني در هر زمينه،عجب كسي بود

داند اين را سر راه نويسد و ميت با مالك اشتر ميدارد نامه را با اين كيفي

دارد هاين نامه را براي چ پس ؟داند اگر اميرالمؤمنين نداند كه مي،كشندمي

 اين نامه را براي من و شما اميرالمؤمنين نوشته است نه براي ؟!دهد آقايانمي
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اي است كه همه بايد اين نامه اين نامه.  مالك اشتر را وسط راه كشتند؛مالك اشتر

راجع به در اينجا اي را كه مرحوم آقا  آن وقت ببينيد من اين نوشته،را بخوانند

ت ارتباطي ت ارتباط حاكم اسلام با مردم و كيفي كيفي،ة مالك اشتر دارنداين نام

 چه حكاّم ، چه مراجع باشند؛كند فرق نمي. مسئوليت اجرايي دارند،كه افراد

 افرادي باشند كه به يك نحو ،تر باشند يا فرض كنيد كه افراد پايين،اسلامي باشند

 در مسائل ، در سازمانها،هستند محلّ مراجعة مردم ،با مردم سروكار دارند

 اين نامه را هر چند روز يك بار بايد مطالعه .كنند افراد به آنها مراجعه مي،مختلف

 اين حرف مرحوم ، اين حرف من نيست.كه فقط كنار بگذارند اينطور نباشد.كنند

فرمايند و مرحوم  در اينجا دارد ايشان مي. اين حرف مرحوم نائيني است،آقا است

:گويدميلةّ زيه المِن و تةم الاُدر تنبيهيني نائ

ـ عليه االلهحمةرـ  كبير مرحوم حاج ميرزا محمد حسن شيرازي هفقيى االله آي

 هميشه اين نامه را مطالعه ،آن مرحوم ميرزاي بزرگ كه تنباكو را تحريم كرد

 به  كه،لي خود مالكاالسلام است به و چون دستور اميرالمؤمنين عليه.كردمي

عنوان حاكم مصر او را به ولايت آنجا برگزيده است و حاج ميرزا محمد حسن 

كرد كه مبادا از شيرازي هم كه ولي فقيه مسلمين بود دائماً اين نامه را مطالعه مي

.ت انسان را بگيرد مبادا فرعوني،آن تخطيّ حاصل شود

ل در كثرات مسألة اشتغال به نفس و توغّ. ببينيد مسأله چقدر حساس است

، همة ما داراي نفس هستيم، دستة ديگر اختصاص ندارد دونِ،اين به يك دسته

 بايد از كلام ؟ براي رفع اين مسأله چه بايد كرد.همة ما داراي اشكال هستيم

 كلامي .السلام كه كلامش معصوم است بايد از اين فقط استفاده كردمعصوم عليه

 در آن خلط ؛ كلام كه عصمت داردكه عصمت دارد مانند ذات خود صاحب
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 در آن مصلحت انديشي ، در آن كم و زياد نيست، در آن تركيب نيست،نيست

.ت انسان را بگيردروتيب مبادا ج.نيست

مرحوم نائيني .  نامة عجيبي است و واقعاً همه چيز در آن است،اين نامه

د حسن شيرازي  مرحوم حاج ميرزا محمسزاوار است كه همة علماء به: گويدمي

 نه اينكه يك .تأسي كنند و اين نامه را با خود داشته باشند و پيوسته مطالعه كنند

البلاغه را با شرحش مطالعه كرديم و ديگر مرتبه مطالعه كنند و بگويند ما نهج

 از اينجا به ،اين كلام مرحوم آقا استـ ماند  اين نامه مثل نماز مي.نيازي نيست

شود  ظهر كه مي، انسان نماز صبح را كه خواند،ماندمثل نماز مياين نامه ـ بعد 

 مغرب و عشاء هم بايد ، عصر هم بايد نماز بخواند،باز بايد نماز ظهر را بخواند

 االله اكبر تمام شد و ، نبايد بگوييم خدا يكي است، فردا هم همينطور،نماز بخواند

.اكبر ديگري بودل، االلهكبر اوا زيرا آن االله؟ ديگر چرا دو مرتبه بگوييم،رفت

اين را من ـ  مسأله اين نيست كه اميرالمؤمنين اين نامه را نوشت .خيلي دقتّ كنيد

 آيا با يك ؟مسأله اين است كه ما چه مقدار به اين نامه نياز داريمـ گويم دارم مي

با  آيا ؟شود آيا با يك مرتبه نفس ما اصلاح مي؟شودمرتبه نيازمان بر طرف مي

! هيهات! هيهات؟شوديك مرتبه خواندن ديگر مشكلات همه بر طرف مي

خوريم گر چه در شكل و كميت يكي باشند اما غذايي كه صبح و ظهر مي

 مثل نماز است و ، اين نامه حكم غذاي روح هست،دو غذا است و دو اثر دارد

. به نماز نياز داريم چون ماچرا بايد نماز بخواند؟. دائماً انسان بايد نماز بخواند

هاي  بقية حصه،كنداب ميعة وجودي ما را استيصنماز صبح يك مقدار از ح

گويند  چرا مي. نماز ظهر همينطور، نماز عصر همينطور.ماندوجودي ما خالي مي

 چرا دستور بزرگان اين است كه هر نماز را در وقت ؟نمازها را در وقت بخوانيد

 عصر در ، ظهر در وقت خود، نماز صبح به جاي خود؟ با هم نخوانيد،بخوانيد
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توانيد چهار تا  شما مي،بيوتيك را دارد چرا؟ چون نماز حكم آنتي،وقت خود

 علاوه بر اينكه ، نه؟خورمبيوتيك را صبح بخوريد بگوييد تا فردا ديگر نميآنتي

 هشت ساعت ،اندازد كليه را از كار مي،آورداي ندارد به كليه هم فشار ميفايده

شود كه آن  نماز موجب مي.اش نماز اين است قضيه. بايد سر وقت مرتبي،يك

حصه وجودي انسان در آن نحو، در آن وقت به مرتبة تكاملي برسد و تا انسان 

اين نياز  بايد اين نوشته،ها و با اين كلماتنياز دارد بايد اين نياز را با اين نوشته

 تاجر نياز دارد ؛اد به اين نامه و امثال اين نامه نياز دارند تمام افر.را بر طرف كند

 كاسب نياز دارد چون افراد به او مراجعه ،كنندچون افراد به آن مراجعه مي

 معمم نياز دارد چون ، پزشك نياز دارد چون محلّ مراجعة افراد است،كنندمي

از همه بيشتر بايد  مراجع نيازشان از همه بيشتر است و ،محلّ مراجعة افراد است

ع با مسئوليت بسيار سنگيني كه بر بطَّالاين نامه را مطالعه كنند و حاكم اسلامي ب

 بايد اين نامة اميرالمؤمنين در جلوي چشمش باشد و از اين نامه  دائماً،دوش دارد

السلام بايد استمداد گرفت و روح و  از كلام معصوم عليه.و كلام استمداد بگيرد

.ا اين كلام سيراب كردجان را ب

كه ايي بود  يكي از اطب؛الآن يك قضيه به يادم آمد اينهم بد نيست گفتنش

 از اين نهضتها و بعضيدر طهران، بسيار طبيب معروفي بود و گر چه جزو 

 نماز خواني بود و نسبت به تكاليف شخصليكن من مطمئن هستم احزاب بود و

دانم كه  مي،قدري ناقص استع من يكتا حدودي يا حتي بيشتر، ديگر آن اطلا

ي ايران  اين شخص دكتر مهدي آذر بود كه جزء همين نهضت ملّ.دادانجام مي

ي داراي يك افكار خاص و  البته آن نهضت ملّ.بود و الآن به رحمت خدا رفته

 از وليلع هستند هاي خاص به خود بود كه همه از اين مسأله مطّيك نوع سليقه

نقطه نظر دبسيار اين ،كنمستكاري در عمل اين مطلب را خدمتتان عرض مير 
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خيلي آدم صادقي بود،كي بودشخص آدم ر ،اي داخلي  محل مراجعه تمام اطب

 هر وقت ما به ايشان . اغلب اينطور بودند،ايران بود ايشان، حالا اگر تمام نه

،دانم نمي من اين را! آقا:گفتدانست ميكرديم اگر چيزي را نميمراجعه مي

.دانم آقا من نمي:گفت يك همچنين شخصي صاف مي.دانمگفت نميصريحاً مي

 روي ميز دو تا ، دفترشدركه اين است ديديمما مين جمله از چيزهايي كه مِ

كتابها را اين ديديم شد ما مي ميمشكل تا يك مسأله براي او .نس بودفرَكتاب رِ

 چقدر اين حال و اين .نويسددارد نسخه ميميكند و بردارد در آن نگاه ميبرمي

سجيروي حواس خودم فلان دوا را :گويد نمي.ة مناسب و خوبي استه، سجي 

ها اطراف علم اجمالي را با  بقول ما طلبه. روي تصور خودم حالا بدهيم،بدهم

. كارگر خواهد افتاداششصت تا دوا گرفتن و خلاصه از هر جور بالأخره يكي

 شما ! آقا:گويد و ابايي هم ندارد كه حالا اين مريض دارد مي...آيد همان را مي،نه

 كار ، نخير، اين كار؟كنيد فرض بكنيد كه داريد كتاب را نگاه مي؟بيسواديدمگر 

 چون . كار درست است و كار درست را بايد تبعيت كرد، اين كار،صحيح است

،يشه رفت و آمد داشته باشدشود كه انسان همنياز دارد و اين نياز موجب مي

، مسأله خيلي مهم است. مصاحبت داشته باشد با آن مورد،معاشرت داشته باشد

 يك روز .شود يكمرتبه بيايديك روز انسان غفلت كند همان يكروز موجب مي

انسان غفلت كند چند تا تعريف بين آن موقعيت جديد ت قبلي و بين اين موقعي

.كند فرق مي،بل نيستقن سه روز سه روز فاصله افتاده، اي

اين  ـ  در ابتداي قضيه،ندنكشركت ميمسئله دو تا شريك با هم در يك 

 تمام افراد بايد خودشان را با اين معيار و اين مضماري ،مسأله براي همة ماست

،خواستم انجام بدهمرا  من فقط تكليفم :فرمايد كهالسلام ميكه اميرالمؤمنين عليه

 تمام تك تك ما بايد خودمان را با اين كلام ،نچسبانيد، همين را به ماچيز ديگر
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 من بايد خودم را تطبيق بدهم در محدودة كارم، شما .معجزه آسا تطبيق بدهيم

بايد خودتان را تطبيق بدهيد در محدودة كارتان، هر شخصي بايد مسأله را از 

كومت يكي از موارد است،  ح،قنقطه نظر توحيد نگاه بكند، نه از نقطه نظر تعلّ

آيند براساس يك  اول مي،دو تا شريك با همديگرـ شركت يكي از موارد است 

 هر چه ،دهندآيند با همديگر كار انجام مي مي،تكمباني، صداقت، رفاقت، شر

،آيد مسائلي كه براي او پيش مي،دهدآيد اين به او گزارش ميمسائل پيش مي

 چهارم، شش ماه ، ماه سوم، ماه اول، روز دوم،وز اول ر،دهد اين گزارش ميايبر

اش را كم مزهكنند، پول كمكم با مسائل عادت ميكم، كمگذرد يكدفعه كمكه مي

هايي كه براي آنها آيد و درآمد پيش ميكه آن مصارفي ،دهدبراي آنها نشان مي

 با يك شوند يكمرتبه مواجه مي.نماياندكم خودش را ميشود كمانجام مي

جا اين. نگفتيم، عيب ندارد، اگر هم به اين شريك نگفتيم:گوينداي كه ميقضيه

 تمام ، شما كه قرار بود كه همه را بگوييد.شود اولين ضربه وارد مي.خطر است

 نگويي حالا ،افتد بگوييد، در نبودش رعايت امانت را بكنيدمسائلي كه اتفاق مي

داند، اين  مي،كند آن كه آن بالا دارد تماشا مي،فهمد آن كه بالاست مي.فهمدنمي

؟كندروز متوجه بشود، دربارة تو چه قضاوت ميداند، اينهم ممكن است يكنمي

 ايشان چهل و دو، سنة ، در همان سالهاي انقلاب:فرمودندمرحوم آقا مي

 بسيار اين مسأله صميمي شد، ، من با يكنفر خيلي رفاقتم زياد شد:گفتندمي

اي مسألهـ با يكي از آقايان ـ  بطوريكه با هم مطلبي نداشتيم ،مي شدصمي

خواستيم مطرح كنيم  هر مطلبي ما مي، هر مطلبي بود ما در جريان بوديم،نداشتيم

 جرياناتي .سائر افراد در جريان بودند و بطور كلي مسأله به اين كيفيت گذشت

اي ه بعدها يكدفعه يك قضي:پيش آمد و گذشت و مسائلي تا اينكه ايشان فرمودند

 آمديم .خواستيم با آن شخص صحبت كنيم ما مي، بسيار ضروري،پيش آمده بود
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آن شخص در آن ـ شهرستان دوري هم بود ـ رفتيم در آن شهرستاني كه 

 شب وارد شديم براي اينكه صبح اول وقت ما بنشينيم .كردشهرستان زندگي مي

 آمدم لوعين من بين الطّ، صبح اول وقت:گفتندي م. اين دو رفيق.ايشان را ببينيم

 آمادگي : گفتم كه. خادم آمد در را باز كرد، در زدم. در بسته بود،منزل ايشان

 شما ، الآن ايشان در اندروني هستند: گفت.خواهم ببينيمميرا دارند ايشان 

ن  ايشا.بيايدكنم ايشان روم صدا مي بنشينيد تا من مييبفرماييد در بيرون

 من آمدم در بيروني نشستم تا آن رفت صدا زد آن آقا را كه بيايد يك :فرمودندمي

 آقا  اينوني و صدا زدر اند در رفت، همين،سه چهار دقيقه بيشتر طول نكشيد

 وقتي من وارد آن اطاق شدم كه ايشان فرض بكنيد كه . بودي اطاق ديگر.آمد

ايشان لباس پوشيده و عمامه  همين كه آمدم ديدم ،نشستآمد در آنجا ميمي

اين در جلويش ـ ام لِثشف الظاهراً كَـ  يك كتاب فقهي بزرگ ،گذاشته سرش

؟ فقط سه چهار دقيقه ه اين يعني چ.كند اين دارد كتاب فقهي مطالعه مي،است

خواهد شما را ميو  آن شخص رفت اطلاع داد كه فلاني آمده  كهطول كشيد

 در همان به اصطلاح نواحي ،ي دور هم بود يكي از شهرستانهاي خيل.ببيند

 با ؛شود قضيه آن شريك اين قضيه مي.رنه ديگيعني  اين مسأله يعني چه؟ .جنوبي

 آمدي اينجا زد از اندرونيدانم الآن خادم شما را صدا  من كه مي؟ما هم بله

 اينجا ! آقا اين همين است؟ چيست اين قضيه؟كنينشستي، كتاب فقهي باز مي

السلام منين عليهؤ اميرالم. استخلاصه مسأله خيلي مهم. دم متوجه باشدبايد آ

نويسد به مالك اشتر، دارد نامه را اي كه دارد مي اين نامه.منين نشدؤبيخود اميرالم

 شيطان را خدا فقط بتوانيد،، هي مواظب باشيد، هي نگاه كنيد؛نويسدبه ما مي

.ر اين زمينه وجود دارند و اشكال هست همة افراد د، دسته قرار نداده يكبراي
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االله اگر خدا توفيق  انشا.اش ماندساعت دوازده شد و مطالب هم خيلي

االله خدمت دوستان، راجع به كيفيت تدبير و نگرش  انشا،بدهد و عمري باقي باشد

.االله مطالب ديگري هست انشا،اسلام به تربيت و تدبير امور جامعه

ات  ما را بر همان منوي،يان امروال بزرگان و اولياء و االله به بركتخدا انشا

در فرج .اره وا نگذاردآنها ثابت قدم بدارد و آني از آنات ما را به خود و نفس ام 

نرا به جمال منتظر حقيقي روشما  چشم .السلام تعجيل بفرمايدامام زمان عليه

 در دنيا از زيارت و .دهدحقيقي آن حضرت قرار  ما را از ياران و ياوران.بگرداند

.در آخرت از شفاعت آنها ما را محروم نگرداند

صلّاللهم علي محم دد و آل محم


